
” آفتاب یلآفتاب آمد دل  ” 

تراود گل ناز و نپرسد که چرا می  

یارنگ و ر  یب یدخورش بردمد  

یو نه دغدغه ا یچه باکشان  

کسان شوکت ما ینندب حال  
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هشتاد و نه یصدونهم اردبهشت ماه هزارو س  

 

 


